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Abstract 

The principles of the “unity of the world” in physics and the “unity of existence” in mysticism are 

two important and basic principles. Considering that both areas of knowledge are based on rational 

research and analysis, we will examine the similarities and differences of these two principles with 

this shared method. In fact, the unity of the world and the unity of existence represent the unity of 

the entire universe from the matter to the immaterial However, each one includes a specific realm 

and has its own rules, since the unity of the world is accidental, conventional, and physical, but the 

unity of existence is essential, real and metaphysical. 

Keywords: unity of existence, unity of the world, simple reality, quantum physics, holographic 

world 
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 چکیده

روند. با توجه بنایی به شمار میدو اصل »وحدت جهان« در فیزیک و »وحدت وجود« در عرفان از اصول مهم و م      
-های این دو اصل میها و تفاوت به مبتنی بودن هر دو علم بر پژوهش و تحلیل عقلی، با این روش به بررسی شباهت

گر سریان وحدت در سراسر عالم هستتتی از متتاده تتتا فرامتتاده پردازیم. در واقع وحدت جهان و وحدت وجود، نمایان
گیرد و احکتتام ختتاد ختتود را دارده چراکتته وحتتدت جهتتان وحتتدتی برمی  ی را درخاص  ۀ است، هرچند هریک حوز

 باشد.ضی، اعتباری و فیزیکی بوده، ولی وحدت وجود، وحدتی ذاتی، حقیقی و متافیزیکی میر  ع  
 .وحدت وجود، وحدت جهان، بسیط الحقیقه، فیزیک کوانتوم، جهان هولوگرافیکها: کلیدواژه

 

 
دلائتل و ان بسیار و اثبات آن بتا رکه این نظریه در فیزیک)جهان هولوگرافیک و وحدت جهان( به رغم وجود طرفدا . نکتۀ مهمی که نباید از نظر دور داشت، این  1

آن با وحتدت وجتود در شواهد متعدد، مخالفانی نیز دارده اما این مقاله با توجه به آن دلائل، این نظریه و صحت آن را مفروض دانسته و سپس به بررسی و تطبیق 
 عرفان پرداخته است.
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 مقدمه
الغزل بحر عظیم عرفان، مقصد و مأوای فطرت پاک مؤمنان و عارفان و بلکه تمتتام   »توحید« یگانه بیت

 هاست.انسان
اصل اصیل اسلام و بلکه تمام ادیان الهی نیز جز توحید نیست. توحید دارای مراتب مختلفی است. بتته 

ختتاد   بیان خواجه عبدالله انصاری »توحید عام یکی شنیدن است و توحید خاد یکی دانستتتن و توحیتتد
الخاد یکتتی دیتتدن استتت و توحیتتد درویتتش یکتتی بتتودن و نتتابودن استتت و ایتتن مقتتام، جتتای هلاکتتت 

(. از وجهی دیگر درک و معرفت توحیتتد شتتامل معرفتتت عقلتتی و معرفتتت شتتهودی 140است«)انصاری،  
گیرد. معرفت شهودی نیز است. معرفت عقلی توحید و اثبات برهانی آن در فلسفه و علوم عقلی صورت می

تبی دارد. مراتب صوری و بصری آن در آزمایشگاه بزرگ عالم طبیعت مورد شناخت علتتوم تجربتتی قتترار مرا
شود. به فرمودۀ امیر مؤمنان و سرور موحتتدان گیرد و مراتب اعلای آن با دیدۀ بصیرت دل و جان درک میمی

(: »هرگتتز ختتدای 179ۀ ، خطبتت نهج البلاغهه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام: »لم أعبد رباً لم أره«)
-ام«. در این نوشتار این دو مرتبه از معرفت، بررسی و میزان تطتتابق آن دو تبیتتین متتینادیده را عبادت نکرده

 شود.

 وحدت جهان

 به طور کلی اثبات وحدت و کلیت جهان هستی از دو طریق قابل بررسی است:
 فیزیکی -نگر عقلی و دیدگاه جزءنگر تجربیدیدگاه کل

یق کلاول: اثب  نگری عقلیات وحدت و کلیت جهان هستی از طر
کند. در واقع از این دیدگاه، فیلسوف به کل عالم هستی و جهان طبیعت به عنوان یک کل واحد نظر می

-ها را یک کل واحد و یکپارچه میایستد و تمام آناو در عالم فکر و اندیشۀ خویش بر فراز تمام کائنات می
های دارای حیات و موجود زنده است و حتی شمار آنان د قائل به تعدد خارجی جهانبیند. در واقع او هرچن

هتتا داند، با این حال این امر را منافی وحدت وجود عقلتتی و فلستتفی آنها را محدود نمیرا و حتی شمار آن
است و یکی   ها پیداست در دو حوزۀ متفاوت است، یکی دربارۀ عالم خارج که از نام آنبیند، زیرا چناننمی

 در باب عالم عقل و فلسفه.
های ممکتتن ها و معلولدر واقع مقصود از وحدت جهان این است که جهان هستی با فرض تمام جهان

بالفعل و بالقوه، به عنوان یک موجود واحد در برابر عدم، قد علم کرده و با تمام وسعت خود، یک کل واحد 
های ممکن و متعدد بالفعل منافاتی با وحتتدت جهتتان ین جهاندهد. بنابرامنسجم و هماهنگ را تشکیل می
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ها به عنوان »موجتتود« در شود، وصفی است که بر کلیت آنها حمل میندارد، زیرا وصف وحدتی که بر آن
 شود.برابر »معدوم« اطلاق می

سد. ایشان راندیشۀ وحدت جهان قدمتی طولانی دارد و پیشینۀ آن به تفکرات فیلسوفان یونان باستان می
یابند که حتتس از ای را بازمینظم جهان، نوعی ثبات و وحدت عقلیدر ورای تکثرات و تغییرات به ظاهر بی

 (.70درک آن ناتوان است)فلوطین، 
از نگاه افلوطین عالم به منزلۀ شخص واحدی است و امور متضادی چون سیاه و ستتفید و ستترد و گتترم 

 (.326-325که از هماهنگی کامل برخوردارند)بدوی،  چون اجزاء متعدد ساختمانی واحدندهم
در مشرق زمین، در حکمت متعالیۀ صدرایی نیز براهینی برای اثبات وحدت جهان اقامه شده است. در 

-حقیقت اثبات وحدت جهان، برهانی برای اثبات وحدت خدای جهان است. برخی از این براهین عبارت
(، برهتتان بتتر نفتتی عتتوالم مستتاوی و 45-42/ 4ه همتتان، 82 /6، اسههر  انتتد از: برهتتان خص)ملاصتتدرا، 

چنتتین اثبتتات حرکتتت (. هم86(، برهان بر نفی عتتوالم متعتتدد غیتتر متماثل)همتتان،  83/  6متماثل)همان،  
وحدت جهان، وحدت نظام عالم، وحدت مبدأ و مقصد عتتالم، وحتتدت در جتتوهر، وحتتدت در صتتورت، 

و... نیز از جمله دلایلی است کتته بتترای اثبتتات عقلتتی وحتتدت وجود رابطه علّی و معلولی میان اجزاء عالم 
(. البتتته روشتتن استتت کتته 82/  2،  اصول فلسر  و  وش  ئ لیسهه جهان در فلسفه ارائه شده است)مطهری،  

ضی است و نه ذاتی، زیرا فاقد بساطت، اطتتلاق و تقستتیم ناپتتذیری استتت.  ر  وحدت اجزاء عالم، وحدتی ع 
ن عوالم متعدد باید در عرض هم باشند و نه در طول همه زیتترا رابطتتۀ طتتولی چنین بنابر مبانی فلسفی ایهم

 باشد.حاکی از استقلال وجودی معلول از علت است که خلاف فرض وجود عین الربطی آن می
یق جزءنگررری تبر رری و کیزیکی)اثبررات جهرران  دوم: اثبات وحدت و کلیت جهان هستی از طر

 هولوگراکیک(
-بسته را تشکیل میتی به این معناست که اجزاء جهان یک کل واحد و همهولوگرافیک بودن جهان هس

 ,Benfordای که هر جزء و بلکه هر ذره از ذرات عالم خاصیت کل آن را در خود نهتتان دارد)دهند، به گونه
(. به تعبیری جهان هولوگرافیک، جهانی است که امور آن چنان به هم تنیده، متصل و پیچیده استتت کتته 70

(. ایتتن نظریتته از ستتوی دو 162،  جه ن هولوگرافیک انجامد)تالبوت،  ییری در آن به مرگ و زندگی میهر تغ 
 ارائه شده است. 2و »کارل پریبرام« 1دانشمند برجسته »دیوید بوهم«

 
1   . David Bohm 
2   . Karl H. Pribram 
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کنند و قابل تبدیل به یکدیگر هستند. این امر یکتتی این ذرات به هم پیوسته از احکام واحدی تبعیت می
گیتتری یتتا بوهم است که قائل به همبستگی ذرات جهان است. طبق این نظریه به هنگام اندازه  از نتایج نظریه

توان از آن انتظار موقعیت و مدار ثابتی داشت، بلکه هر لحظه، در هتتر جتتایی ممکتتن مشاهدۀ الکترون نمی
 1پدیتتد آیتتدهرود دوبتتاره  است باشد و در هر جایی ناپدید گردد و در جایی دیگر کتته اصتتلًا انتظتتارش نمتتی

توان چیزها را مستقل از هم فرض از این رو دیگر نمی 2گویند.دانان به آن »لامکانی« میای که فیزیک پدیده
ناپذیر تعلق دارد. به عقیدۀ بوهم، متتا و همتته چیتتز عتتالم یتتک چیتتز واحتتد کرد، همه چیز به یک کل تقسیم

خواهد شد. طبتتق نظریتتۀ همبستگی)هولوستتتیک ای که تقسیم این واحد منجر به نابودی آن هستیم، به گونه
ای از اجزاء نامربوط به هم نیست، جهانی نیست که از اجزاء بنیادی با ختتواد و نگر((، جهان مجوعه)کل

های بنیادی ساخته شده باشد، بلکه یک هولوگرام است، یک شبکۀ پویا از رویدادهای مربوط به هتتم کمیت
کند. بدین ترتیب هر چیز در دنیا نه تنها خودش است، بلکه در یین میکه هر قسمت از آن، ساختار کل را تع 

کند. در واقع هر چیز، همه چیزِ دیگر نیز هست. این همبستگی کیهتتانی تمتتام چیزهای دیگر نیز مداخله می
ای از عالم از این کلیت و پیوستتتگی وجتتودی ختتارج نیستتت. ای که هیچ ذرهگیرد، به گونههستی را دربرمی

گتتاهی یتتک کتتل همه چ یز یک چیز استه همه چیز در همه چیز استه حقیقتاً ماده، ذهتتن، رو ، علتتم و آ
 (. 81-79، عرف ن و فیزیک جدیدواحد هستند)تالبوت، 

ای شبیه نظریه »وحدت وجود« در عرفان و قاعدۀ »کلُّ شیء فتتی کتتلّ آید این نظریه، تا اندازهبه نظر می
از این دیدگاه، فیزیک و عرفان بسیار به هم نزدیک شتتده و ظهتتور (. 61، نقد النصوص شیء« است)جامی، 

 3سازد.وحدت در ظاهر و باطن عالم را نمایان می
 (70»وحده لا إله إلا هو«« )هاتف اصفهانی،   »که یکی هست و هیچ نیست جز او

 
و بُعدی معین در فضاستت، ولتی  ای بسیار کوچک با اندازه میلادی کشف شد، فرض بر این بود که ذره   1879نخستین بار در سال    . هنگامی که الکترون برای  1

ای است کند که گویی ذره است، اما همیشه چنین نیست، زیرا گاهی عملکرد آن به گونهای عمل میمطالعات بعدی نشان داد گرچه الکترون برخی مواقع به گونه
آید که چگونه ممکن است الکترون همچون ذره عمتل جا که موج اندازه و عمل مشخص ندارد، این تناقض بنیادی پیش مید و از آنبا ساختار موج تناسب دار  که

 نی ش هرودی، مق ل  بر سهیی)حسنیاز از مکان!؟ نظریۀ کوانتوم برای شر  و بیان این مسائل مطر  شدکند و نیازمند به مکان باشد و در عین حال موج باشد و بی
دانان معتقدند که پدیدۀ زیر اتمی را نباید تنها به عنوان موج یا ذره طبقه بندی کترد، بلکته بایتد بته (. امروزه فیزیکو نقد دیدگ ه فیزیک کوانتوم د ب  ۀ اصل علیت

ای است که کتل جهتان از آن بته وجتود ادۀ اولیها« نام دارد که در حکم م تعنوان چیزهایی در نظر گرفت که همواره به نوعی قادرند هر دو باشند. این چیزها »کوان
 آمده است.

 د.. بوهم برای توضیح همبستگی، نظریۀ »پتانسیل کوانتومی« را مطر  کرد که طبق آن، دیگر چیزی به نام مکان در سطح زیر کوانتوم معنا ندار 2
 (.84-67)جینز،  دهد«می . »این اکتشافات وحدت عمیقی را از جهان هستی نمایش 3
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غافتتل بتتود.  دیتت ها نیز نباتوان میان این دوگونه وحدت، شباهتی قائل شد، ولی از تفاوتالبته هرچند می
ضی و اعتباری و مربوط به عالم ماده و وحدت وجتتود، وحتتدتی  روشن است که وحدت جهان، وحدتی عر 

 ذاتی و حقیقی و مربوط به فراماده و تمام عالم وجود است.
»نظتتم غیتتر مستتتتر«  2و »نظم غیتتر مستتتتر«. 1داند: »نظم مستتر«بوهم جهان را دارای دو گونه نظم می

تتتر ایتتن هاست و »نظم مستتتتر«، نظتتم عمیتتقبیرونی موجودات در سطح کنونی وجود آن همان نظم عیان و
کرانی است که اصل و اساس همۀ چیزهایی است کتته در جهتتان واقعیت است. این نظم در حکم دریای بی

-Bohm, Wholeness and the Implicate Order, 191یابد)شود و یا وجود و ظهور میمشاهده می
او واقعیتتت ملمتتوس روزمتترۀ متتا در واقتتع نتتوعی تتتوهم استتت)که مستتتلزم نتتوعی ایجتتاد و   ن(. به بیا194

تر از وجود در وجودبخشی است(، درست مانند یک تصویر هولوگرافیک. در زیر این واقعیت، نظمی عمیق
تر از واقعیت خارجی هست که پیوسته در حال ایجاد اشیاء جهان و بتتود و نمودهتتای سطحی وسیع و اصیل

ته اشیائی که جان و وجود واحدی دارند، ولی به حکم ضرورت وقوع در عالم طبیعت، نتتام متتاهیتی س اآن  
 اند.خاد به خود گرفته

کید بر پویایی، حرکت، تغییر، تبدیل و دگرگونی پیوستۀ اجزاء و ذرات جهان به جتتای   البته بوهم برای تأ
جههه ن کنتتد)تالبوت، جنتتبش( استتتفاده متتیم)تمتتا3نگتتار( از واژۀ »هولوموومنتتت«واژۀ »هولوگرام«)تمتتام

بینتتد. البتتته ( و بدین ترتیب حرکت جوهری صدرایی را زیر ذره بین تجربه بتته ختتوبی متتی64،  هولوگرافیک 
معنا بداند، بلکه در نگاه او هر چیزی در چنین نیست که او تمایز و اختلاف ظاهری اشیاء را نبیند یا آن را بی

ویژۀ خود را داراست، بخشی از یک کل تقسیم نشده استه کل واحتتدی   تکه خود است و کیفیاضمن این
رو بتته یابد. از اینکه با فعالیت و خلاقیت ذهن به نحو اعتباری و انتزاعی اشیاء مختلف، تقسیم و تجزّی می

( 65  نامد)تالبوت، همان،می  4های نسبتاً مستقل«ها را »نیمه تمامیتکه اشیاء را مستقل بداند، آنجای این
به درک وحدت وجود عالم نائل شده و کلّیّت واحد کثرات عالم را به   5و با گذر از »کوانتوم« به »فراکوانتوم«

است. همتتۀ   6کند. به بیان بوهم، هر چه در جهان وجود دارد جزئی از یک »پیوستار«نحو تجربی لمس می
-چه و عظیم که دست و پاهتتای بتتیرااند، همه یک چیز هستنده یک چیز یکپاشیاء از یک چیز ساخته شده

 
1   . Implicate Order 
2   . Explicate Order 
3   . Holomovement 
4   . a relatively half of independent integrity 
5   . super quantum 
6   . continuum 
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کتته چنتتانشمار خود را در تمام هستی دراز کرده است. رو ، همتتان متتاده و متتاده، همتتان رو  استتت، هتتم
-آلیسم یک چیزند که در ظرف ادراک متتا و بتته ختتاطر دو نحتتوۀ انتتتزاع متتا، دوگونتته متتیماتریالیسم و ایده

 (. Weber, 151نمایانند)
بتته جهتتان هستتتی  1نگرانه)هولِستتتیک(زیتتک جدیتتد، دیتتدگاه کتتلیفبنتتابراین دیتتدگاه غالتتب در 

(. اجزاء و بلکه ذرات این کل واحتتد شتتباهت و ستتنخیت دارنتتد، از احکتتام واحتتدی Benford, 40است)
ای بافته، کنند و قابلیت تبدیل به هر چیزی را دارند. به گفتۀ هایزنبرگ »به این ترتیب جهان به گونهتبعیت می

شود که در آن ارتباطات گوناگونی با هتتم مبادلتته و یتتا در هتتم ب از رویدادها نمودار میاتغامض و پرپیچ و  
(. Capaldi, 371کننتتد«)ادغام و یا با یکدیگر تلفیق شده و به این وسیله، »بافت کل« را قاطعانه معین می

 شود.های پیچیده و جدیدی با خواصی جدید ایجاد میبا این تلفیق و تبدیل، سیستم
این قابلیت تبدیل آن است که این ذرات، اجزاء یک حقیقت واحد بسیط، ستتیال و متغیرنتتده ذراتتتی   سرّ 

چون هولوگرام( که هر یتتک خاصتتیت کتتل ذرات را در ختتود نهتتان دارد. ایتتن تبتتدیل و سنخ)هممشابه و هم
هوشمند،   یهاهای آن است. این الکترونتبدلات پیوسته، نشانگر شعور کیهانی طبیعت و تک تک الکترون

توان آن را »نیروی فعال آگاهی کیهانی« نامید به هدف نیستند، بلکه تحت تأثیر نیرویی که میسرگردان و بی
گاهانه کتته آفرینشحرکت در می ای از گتتر جلتتوه گتتر نظتتم کائنتتات و نمتتایشآیند، حرکتی بسیار هدفمند و آ

گویتتد: »بتتدون ارجتتاع بتته متتی 2حکمت آفریتتدگار حکتتیم و زیبتتاآفرین ختتویش استتت. »یتتوجین ویگنتتر«
 (.Wigner, 179ای کاملًا هماهنگ ناممکن است«)شعور]کائنات[، تنظیم و تدوین قوانین به شیوه 

جویی فطرت پاک انسانی دارده فطرتی که ها همه نشان از وحدتکه پیداست این تلاش و کوششچنان
جهان. وجهی از وحدت را با دیدۀ عقتتل  بیند و هم در تمام جانآفرین خود میوحدت را هم در خود و جان

 یابد و وجه دیگری از آن را در با دیدۀ تن در ماده و فیزیک.و دل در فراماده می
هتتای انتزاعتتی و که بیان شد این ذهن خلاق انسان است که وحدت وجود جهتتان را بتته کثتترتچنانهم

گر استتت. خلق شده توسط مشاهده ناجهان ما یک جه  3کند. به گفتۀ »جان ویلر«ماهیات اعتباری بدل می
(، گذشتتته معنتتایی نتتدارد، مگتتر 291  جه ن هولوگرافیههک،معنا هستند)تالبوت،  مفاهیم »قبل« و »بعد« بی

-ها در یک جهتتان مداخلتتهکه به صورت یک اثر ثبت شده در زمان حال تحقق یابد. بدین ترتیب انساناین
(. در واقع بدون ذهن، جهان  ,Wheeler, 19-21دارند) گر)ذهن انسان( مرکزیتپذیر و وابسته به مشاهده

 
1   . holistic 
2   . Eugene Wigner 
3   . John Archibald Wheeler, 1911-2008 



 107،  شمارة پیاپی 2، شماره سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 92

 

چه به وجودآورندۀ کثرت است یا مکان خاد است و یا زمتتان ختتاد کتته برد، زیرا آندر وحدت به سر می
محصول ذهن است. حال اگر ذهن نباشد و در پی آن زمان و مکتتان خاصتتی وجتتود نداشتتته باشتتد، کثرتتتی 

است بر این امتتر کتته نهتتاد جهتتان، سرشتتار از وحتتدت استتت و  یدها همه شواهوجود نخواهد داشت. این
 آفرین اوست.کند، انسان و ذهن خلاق کثرتعاملی که آن را به کثرت بدل می

از سویی بنای عرفان نیز مبتنی بر توحید و وحدت وجود است. به بیان اهل معرفتتت »وحتتده لا إلتته إلا 
ار«. همتتان ذات   هو« دقیقاً به این معناست که »وحده لا موجود إلا هو«، چرا که »لیس فتتی التتدار غیتتره دیتتّ

کند. تمتتام کائنتتات واحد بسیط الهی است که در مقام تنزل در وجه ماهیات و کثرات عالم طبیعت جلوه می
ظهور روی زیبای اوست. ظهورات، شئونات، تجلیات و اطوار وجود آن یگانه است که عتتالم هستتتی را پتتر 

(ه وجودی که بسیط و نامتنتتاهی استتت. عتتدم 403،  349،  395،  نصوص لامقدم  نص  کرده است)آملی،  
کنتتد. حتتال همتتین تناهی آن نیز فرض خارج و غیر را برایش محال ساخته و وحدت او را ضرورتاً ثابت متتی

ضی و اعتباری میان اجزاء عالم نیز وجود دارد. ر   وحدت به نوعی دیگر یعنی به نحو ع 

 علیت در فیزیک جدید

قابل تأمل است که فیزیک جدید و از جمله فیزیک کوانتوم قائل به نفی علیت و فروعات   یساین نکته ب
گری که انکار علیت دقیقاً برابر با سفسطهآن از جمله اصل سنخیت علت و معلول نیست، زیرا گذشته از این

علتتم، عقتتل،  یورزی است، مبنای تمام علوم و از جمله خود فیزیک را متزلزل ستتاخته و جتتایی بتتراو جهل
 گذارد.تفکر و نیز حتی تجربه)که خود، مبتنی بر تعقل، استقراء و تعمیم است( باقی نمی

دانان و فیلسوفان ای که اکثر فیزیک بنا بر ظاهر امر، فیزیک کوانتوم دارای نهادی غیر علّی است، به گونه
چتترا کتته احتمتتال، نقطتتۀ مختتالف  ،دداننعلم به دلیل بنای آن بر احتمال آن را غیر جبری و غیر ضروری می

اند. بتتر اصل ضرورت علّی)جبر علّی( است. اصل »عدم قطعیت« هایزنبرگ را نیز ناظر بر همین امر دانسته
هتتا تنهتتا نتتاظر بتتر احتمتتال بینتتیبینی قطعی و حتمی آینده وجود نتتدارد و پیشاساس این اصل، امکان پیش

تتتوان نظتتر تتتری نیتتز متتیاما به این امور به نحو دقیتتق  (،77،  د آمدی بر خداشن سی فلسریاست)جوادی،  
 ای که از آن چیزی جز اصل قطعی علیت، فهم نشود.داشت، به گونه

 دربارۀ چرایی عدم قطعیت، چند احتمال ارائه شده است:
شاید عدم قطعیت مربوط به جهل موقتی و فعلی انسان است، قوانین دقیق علمی در آینده ایتتن جهتتل و 

کند. بر اساس این احتمال، »ندانستن علت« به معنای »نداشتن علتتت« نیستتت، برطرف می  ارعدم قطعیت  
 بلکه گویای ناتوانی و جهل بشری نسبت به کشف علت حقیقی است.
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شاید عدم قطعیت ناشی از محدودیت ذاتی تجربی و مفهومی باشتتده متتثلًا اتتتم فتتی نفستته بتترای بشتتر 
 دسترس ناپذیر است.

یت به عدم تعین در طبیعت منتسب باشد. بنا بتتر ایتتن احتمتتال، بتته جتتای ایتتن ع طچنین شاید عدم قهم
فرض که الکترون دارای مکان و سرعتی دقیق و معین باشد که برای ما ناشناخته، غیر قطعی و غیرقابل پتتیش 
 بینی است، باید گفت الکترون اساساً از آن نوع موجوداتی نیست که همواره دارای این خواد باشتتد، بلکتته

بخشتتد و های بالقوه الکترون، تعین و فعلیت خاصی میگر است که به یکی از وضعیتتأثیر و فعل مشاهده
 (.392-388شود)باربور، پس از این تعین، در حوزۀ علیت نیز وارد می

کند، بلکه عدم قطعیت را یا یک از این احتمالات، بنای اصل علیت را متزلزل نمیاست که هیچ  روشن
 فاعل)انسان( یا عدم قابلیت قابل)طبیعت( ارجاع داده است که هیچ یک منافاتی با علیت ندارد. یبه ناتوان

شود، تنها تعبیر سنتی علیت است و نه علیت بتته معنتتای چه در فیزیک کوانتوم حذف میدر حقیقت آن
بستتتگی اوحقیقی آن که همان وابسته بودن یک واقعیت فیزیکی به دیگری است. کاوش حقیقی، کشف این 

ها این وابستگی است و این امر هنوز در مکانیک کوانتوم صادق است، گرچه اشیاء مورد مشاهده که برای آن
گیری پایتتانی مبنتتی بتتر اینکتته بنابراین هنوز برای نتیجه  (.اند)حسینی شاهرودی، همانتشود متفاوادعا می

 & Bohm, & Peat, Science, Orderاصتتل علیتتت کتتاملًا فاقتتد اعتبتتار استتت، بستتیار زود استتت 
Creativity, 95) ( و به باور انیشتین، طرد جبریّت)علیت( در فیزیتتک، متتوقتی استتت و فیزیتتک روزی بتته

 (.126جبریت باز خواهد گشت)گلشنی، 
ای کتته ذات بستگی وجودی اشیاء است، به گونتتهقائل به هم  1در واقع فیزیک جدید در سطح فراکوانتوم 

چه که آن وجود را از وحدت خارج ساخته و در وجه ماهیات مختلف، گونتتاگون آن  و  دانداشیاء را واحد می
گرا و ستتپس شود امواج پیوسته و مکرر، همسازد نظر ناظر بیرونی یعنی انسان است. فراکوانتوم سبب میمی

ای که ما اگانهدجهای ظاهراً متعادل شوند. بنابراین شکل  2ایواگرا شوند تا تولیدکنندۀ یک نوع رفتار شبه ذره
کنیم، تنها به طور نسبی الگوهای باثبات و مستقلی هستند کتته بتته وستتیلۀ حرکتتت در اطرافمان مشاهده می

انجامد. به گفتۀ بوهم، ذهتتن اند که از طریق ذرات دائماً در حال انحلال به نظم ضمنی میپیوسته پدید آمده
های مادی وجتتود دارد. بتته ای در همۀ شکلتا اندازه  نیهای عمیقی در نظم ذهنی و دلالی دارد و بنابراریشه

ها هتتم جنبتتۀ های ذهنی وجود داشته باشد که هر یک از آنای نامتناهی از نظمنظر او ممکن است مجموعه
مادی داشته باشد و هم جنبۀ ذهنی. »همۀ چیزهای مادی، ذهنی هم هستند و همۀ چیزهای ذهنتتی، متتادی. 

 
1   . super quantum 
2   . particle like 
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گتتاهی داریتتم وجتتود تتتر از متتاده، نستتبت بتته آنتتتر و دقیتتقفیتت نهایت لطدر واقع سطو  بی چتته متتا از آن آ
(. در واقع جداسازی ماده از ذهتتن و رو  یتتک انتتتزاع و اعتبتتار عقلتتی بتتیش نیستتت. Weber, 151دارد«)

گونه تعابیر در فیزیک جدید هیچ شباهتی بتته دیتتدگاه (. اینIbid, 101ها یک چیز بیشتر نیست)حقیقت آن
وجودی حکمت متعالیۀ صتتدرایی های وحدتگر اندیشهآلیستی ندارد، بلکه تداعیحتی ایده  و  ماتریالیستی

 است، از جمله یادآور بحث »وحدت حقیقی نفس و بدن و تعدد تحلیلی آن دو«.
ترین راه حلی است که نه تنها قلمرو کوانتوم را بتته علیتتت بستگی وجودی، مهماین وحدت وجود و هم

تفسیر نوینی از جهان است که آن را از تفاسیر فیزیک کلاسیک و کوانتوم متمایز ساخته   هدهد، بلکپیوند می
  (.)حسینی شاهرودی، همانسازد و از جهتی آن را با تفاسیر متافیزیک گذشته همانند می

 وحدت شخصی وجود

غیتتب  ،اتدلیل آن این است که اساستتاً ذ 1در جوامع روایی از تفکر در ذات حق تعالی نهی شده است.
ای صتتورت بگیتترد یتتا است و غیب از حوزۀ درک و فهم خارج است. در واقع چه نسبت به تفکر در آن نهتتی

نگیرد، این امر سالبه به انتفاء موضوع است. اما این به این معنا نیست کتته بتتاب معرفتتت الهتتی بستتته شتتده 
متمثتتل شتتد. در واقتتع،  هلکتت توان به وجوهی از این حقیقت عظمی دست یافت و باست، چرا که حداقل می

هرچند حقیقت توحید برتر از آن است که عقل از حیث عبارت یا اشارت بدان نائل آید، اما با این همه نباید 
ختتورد، از بتتاب هایی که در روایات یا ستتخنان بزرگتتان بتته چشتتم متتیاز وصول به آن مرتبه مأیوس بود. منع

ای که هرکسی به وصل توحید طمع نبنتتدد و هتتوی و ونهگ  بهبرافراشتن رایت توحید و اعتلای مقام آن است،  
 (.313،  مقدم  نص النصوص هوس آن را در سر نپروراند)آملی، 

تتتر از که اثبات وجود خداوند نیاز به استدلال و برهان ندارد، چرا که ظاهرتر و عیتتاننکته قابل توجه این
یْرِك  مِن  ا کُون لِغ  ی  ك«)مجلسي، لظُّ وجود تابان او وجودی نیست: »أ  یْس  ل  ا ل   (؟226/ 95، بح  الانوا هُورِ م 

تتترین تتترین و روشتتنکتته مشتتاهدۀ او ضتتروریچنانپس حقیقتاً وجود خداوند امری بدیهی است، هم 
-(. او که می212، توحید د  قرآنمشاهدات امام موحدان، امیر مؤمنان)علیه السلام( است)جوادی آملی،  

( و یا »لو کُشِف الغطتتاء متتا ازددتُ یقیناً«)مجلستتی، 179، خطبۀ  )نهج البلاغ «هرأ  فرمود: »لم أعبد ربّاً لم
40 /153.) 

پردازیم. اقسام توحیتتد در ایتتن نتتوع پس از گذر از نظریۀ بداهت شناخت خدا، به شناخت نظری او می
 اند از:شناخت عبارت

 
 (.389، نهج الرص ح فی ذات الله«) . »لا تفکّروا  1



             95  /ک ی زیرفان و »وحدت جهان« در ف»وحدت وجود« در ع یقیتطب  یبررس ؛،نیکییشاهرود  ینیحس               

 

 . وحدت تشکیکی وجود1
حقیقت واحتتدی استتت، امتتا مشتتکک و دارای  دووجدر این قسم از توحید که منسوب به حکما است، 
اش واجب تعالی و دیگر مراتبش گیرد. بالاترین مرتبهمراتب متعددی است که از واجب تا ممکن را در برمی

تتتر و ممکنات هستنده مراتبی که اسناد وجود به هر یک اسناد حقیقی است. اگرچه وجتتود ممکنتتات، رقیتتق
این حال در آنِ واحد هم وحتتدت واجتتب، حقیقتتی استتت و هتتم   اب  تر از وجود واجب تعالی است،ضعیف

 (.548-547،  حیق مختوم کثرت ممکنات)جوادی آملی، 
 . وحدت شخصی وجود2

در این نوع از توحید که منسوب به عرفا است، حقیقت وجود امتتری وحتتدانی و شخصتتی بتتوده و فاقتتد 
تنع است. موجود مطلق از آن جهتتت ممو  ای که تشکیک در آن امری محال  مراتب و درجات است، به گونه

باشد و در نتیجه غیر از واجب تعالی موجودی در هستتتی وجتتود نتتدارد. که موجود مطلق است، واجب می
که هیچ یک هتتیچ استتتقلالی از  1چه هست همان ظهورات، تجلیات، اطوار، شئون و فنون آن یگانه استآن

(. در وحتتدت تشتتکیکی، 88 وجهه«)قصتتص: لاإک خود ندارد و عین فقر و هلاکت است: »کل شیء هال
 (.145، اس س التوحیدتشکیک در ظهور مطر  است و در وحدت شخصی، تشکیک در ظهور)آشتیانی، 

 . وحدت شهود3
داند که خداوند استتت کتته در ان کثتترات بیند اما میدر این مرتبه از وحدت وجود، سالک کثرات را می

های متعدده از این رو تنهتتا توجتته بتته صتتاحب حد در آینهاوص  تجلی کرده است، مانند تجلی صورت شخ
ای کتته حتتتی بتته ختتود و فنتتای ختتود در آن صورت اصلی)خداوند( دارد و نه به صور منعکس شدهه به گونه

 (.39-38،  تحریر تمهید القواعدمحبوب ازلی و ابدی نیز توجهی ندارد)جوادی آملی، 

 اثبات وحدت شخصی وجود

 حدت شخصی وجتتود، برهتتان صتتدیقین استتت کتته بتته تعبیتتر صتتدرالمتألهین،و  اتبهترین دلیل بر اثب
ترین برهان است. در این برهان با تأمل در حقیقت هستی به وجتتود خداونتتد و نیتتز بتته ترین و روشنمحکم

ترین تقریر این برهتتان نیتتز از ترین و در عین حال کوتاهترین، کاملشود. دقیقصفات و افعال او استدلال می
مه طباطبایی است. ایشان با حذف همۀ مقدمات و مبادی تصدیق، برهان صدیقین را نخستین مسألۀ لاع  آنِ 

(. طبق ایتتن تقریتتر، اصتتل واقعیتتت و حقیقتتت در 214،  توحید د  قرآنفلسفۀ الهی قرار داد)جوادی آملی،  
آیتتده لازم متتی نآ ای که از فرض عدمش، ثبوتخارج بالذات متحقق، ثابت و غیر قابل زوال استه به گونه

 
 (.301/ 2. »و رجعت علیۀ المسمی بالعلۀ و تأثیره للمعلول إلی تطوره بطور و تحیّثه بحیثیۀ لا انفصال شیء مباین عنه«)ملاصدرا، اسفار،  1
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زیرا اگر به فرض زائل شود، »واقعاً« زایل شده، نه مجازاً و هر چتته کتته از فتترض زوال آن ثبتتوتش لازم آیتتد، 
 زوالش بالذات محال است، در نتیجه ثبوت و تحقق آن ذاتاً ضروری است. 

 نشتت روپس اصل واقعیت، خواه وجود یا ماهیت به نحو ضرورت ازلی و واجتتب بالتتذات تحقتتق دارد. 
است که ماهیات چون سابقه یا لاحقۀ زوال دارند، پس واقعیت مطلق نبوده و واجتتب بالتتذات نیتتز نیستتتند. 

-بدین ترتیب تنها واجب الوجود بالذات یعنی خدای متعال است که به عنوان اصل وجود و واقعیتتت، زوال
نیتتاز از برهتتان بتتی  وی  ناپذیر بوده و نقطۀ اتکاء همۀ موجودات است، واجبی که وجتتودش ضتتروری، بتتدیه 

بافتتد و تتتوان رضیتتت ضتترورت و بتتداهت را نهتتد و سفستتطه متتیاست، البته نه برای او که عقل را زیر پا می
شود اگرچه به ظاهر، برهان تعلیمی است، ولی در (. البته براهینی هم که اقامه می215-214ندارد)همان،  

 .(14/ 6، اسر   حقیقت تنبیه و تبیینی بیش نیست)ملاصدرا،
طبق این تقریر اصل واقعیت، بسیط محض و صرف تحقق است. »لا واقعیت« ]عدم[ در او راه نتتدارد. 

(. مبتترا بتتودن از 216در نتیجه وجود، تحقق و ثبوت برایش ضروری و بدیهی است)جوادی آملی، همتتان،  
استتت،  دووجاش وحدت عدم یعنی عدم ترکیب وجود و عدم و این یعنی بساطت و صرافت وجود که لازمه

گذارد. از این رو وحدت نیز لازمۀ ذاتی وجود خواهد بتتود. پتتس لازمتتۀ زیرا بسیط جایی برای غیر باقی نمی
 1ذاتی وجود ضرورت، بساطت، صرافت و وحدت است.

به تعبیر عبدالرزاق کاشانی »وجود من حیث هو وجود، جز واجب نباشد و چون غیر او نباشد، عتتین او 
، عدم بود و عدم نه عینی دارد و نه حقیقتی تا با او در شمار آید. پس وحتتدانیت قلمطباشد و ماسوای وجود  

(. البته وجود تا زمانی چنین است که متجلتتی نشتتده باشتتد. بتته محتتض 343لازم ذات او باشد«)کاشانی،  
 روظهتت ظهور و تجلی، کثرت لازمۀ آن خواهد شد، اما نه لازمۀ اصل ذات وجود، بلکه لازمۀ وجود به اعتبار 

 (.139، شرح مقدم  قیصریو بطون در مراتب تجلیات خود)آشتیانی، 

 اثبات وحدت وجود از طریق بساطت وجود و قاعدۀ بسیط الحقیقه

گونه ترکیبی نداشته باشد، اعتتم از ترکیتتب از اجتتزاء خارجی)متتاده و بسیط حقیقی چیزی است که هیچ
، اسر  هیت و نیز وجود و عدم)ملاصدرا، امو صورت(، اجزاء عقلی)جنس و فصل(، اجزاء مقداری، وجود 

(. تنها مصداق آن نیز  واجب تعالی است، زیتترا غیتتر او یعنتتی ممکنتتات حتتداقل مرکتتب از وجتتود و 91/  6
(. بنابراین هم وجود و هم همۀ صفات واجب تعالی صرف و بسیط است. بر این 17ماهیت هستند)همان،  

 
دق کنتد، امتنتاع نیتز صتادق خواهتد بتود. ر مورد که نیستی و عدم صتهتوان گفت هر جا وجود صادق است، ضرورت یا وجوب نیز صادق است و در . »می  1

 (.553/ 2ضرورت، امتناع و امکان به ترتیب با وجود، عدم و ماهیت مساوی خواهند بود«) ابراهیمی دینانی،   ۀگانبنابراین مواد سه
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(. لازمتتۀ 94-91/  6،  اسههر    ه همتتو،71-68،  دأ و المعهه دبمالامر براهینی نیز اقامه شده است)ملاصدرا،  
گتتذارد، از ایتتن رو هتتم عتتین همتتۀ اشتتیاء استتت و تمتتام وجود بسیط این است که جایی برای غیر باقی نمی

هتتای آنهتتا منتتزه و مبراستتت)همان، کمالات آنان را به نحو اعلی و اتم داراست و هم از نقائص و محدودیت
اس س دۀ معروف که »بسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها«)آشتیانی،  عاق  (ه همان200/  4،  اسر  

(. بدین ترتیب بسیط الحقیقه هم واحد است و هم کثیر، یعنی در عین وحدت، جامع 539-538،  التوحید
شود. گفتنتتی استتت کتته ایتتن که از آن با تعبیر »کثرت در وحدت« یاد می  1هاستتمام کثرات و کمالات آن

ایتتم، مرتبتتۀ اعلتتی و اتتتم چه را که بر واجب تعالی حمل کتتردهتلزم هیچ تناقضی نیز نیست، زیرا آنسمر  تعبی
(. بنابراین تمام 209/  1شوند)شیرازی،  کثراتی است که در مرتبۀ مادون و با لحاظ تعیناتشان از او سلب می

 (.130، 100 )ملاصدرا، همان،اندکثرات به نحو قرآنی جمعی در وجود وحدانی او منطوی

 حمل حقیقت و رقیقت

حمل کثرات بر وجود بسیط واجب تعالی از باب حمل حقیقت و رقیقت است. مبنای این نوع حمتتل، 
تر وحدت موضوع و محمول در اصل وجود و اختلافشان در کمال و نقتتص استتت. در اتحاد و به تعبیر دقیق

ارد و هم وجود کامتتل همتتۀ کمتتالات د  قتحق این حمل هم وجود ناقص در وجود کامل به نحو اعلی و اتم  
انجامتتد مراتب مادون را داراست. اگر جز این باشد به ترکیب از وجدان و فقدان و یا همان وجود و عدم متتی

 که خلاف فرض بساطت اوست.
گتتاه کتته همچنین در این حمل، رقیقت تنزل حقیقت است. واجب تعالی حقیقت است، حقیقتی که آن

تمام کائنات و کثراتی است که در عالم هستی ظهور یافته است، از جملتته زمتتین و   اشیقهنماید، رق تنزل می
قنهُما«)انبیاء: های زیبا و بیآسمان ف  ت  تقاً ف  تا ر   (.30انتها: »إنّ السّموات و الارض  کان 

جا این و آن شده است. هم علم و عالِم و معلوم ختتود اوستتت و هتتم همتتۀ همان »هو« است که در این
و مظاهر: »لیس فی الدار غیره دیّار«. در دار وجود جز حق تعالی و اسماء و صفات و افعال او هیچ   ت لاکما

(: »هتتو الاول و 402، مقدم  نص النصوص   نیست. همه اوست و به اوست و از اوست و به سوی او)آملی،
 (.3الاخر و الظاهر و الباطن«)حدید: 

هتتا را)کتته رقیقتتۀ وجتتود ختتود ت و تمام کمالات آناس   یاءحال که وجود صرف و بسیط الهی، کل الاش 
هاست و هر چه که تمتتام چیتتزی اویند( به نحو اعلی و اشرف داراست، پس اصل، اساس و تمامیت همۀ آن

 
وداتها الخاصۀ التفصیلیۀ«: )ملاصتدرا، ی وجه اعلی و اشرف من وجل. »و منها تجویز أن یکون امر بسیط عین ماهیات کثیرۀ قد وجدت بوجود ذلک البسیط ع  1

 (507/ 5همان، 
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(: »و هو وجودُ کتتلّ 102/ 6باشد، به آن شیء از خود او سزاوارتر است و از خود او، اوتر)ملاصدرا، همان، 
 (.55، المش عر أولی به من نفسه«)همو، ءیالششیء و تمامُه و تمامُ 

(. این 35به بیان قرآن کریم، وجود حق تعالی همچون درختی است که نه شرقی و نه غربی است)نور/  
شههواهد و آن نیست به تنهایی، بلکه فراتر و مشتمل بر هر دو است، شمولی ستتریانی و انبساطی)ملاصتتدرا، 

وجود حق  1شودفس واحد بسیط در وجه قوای کثیر خود ظاهر مین  هک نچنا(. از باب تشبیه، هم7،  الربوبی 
شود. البتتته تعالی نیز در وجه مخلوقاتش که همان ظهورات و شئونات و اطوار وجود واحد اویند متجلی می

طور که آن علت ازلی و ابدی، حق تعتتالی، واحتتد بستتیطی استتت کتته در حق این است که گفته شود، همان
دارد، معلول اعلای او، نفس نیز به حکم شباهت و سنخیت با علت ختتویش چنتتین   ناجری کثرات سریان و  

 (.320، اسرا  الحک است و در عین وحدت، عین قوای کثیر خویش است)سبزواری، 
بنابراین وجود واحد الهی با احدیت خود شامل تمام مراتب هستی است. البته تا وقتی که به این مراتب 

شود، زیتترا علیتتت شود این شمول و وحدت یافت نمیمستقل از علت نظر می  یل ومعلو مخلوقات به عنوان  
-هتتا از یکتتدیگر متتیاساساً مستلزم دوگانگی و تمایز علت و معلول است کتته برآینتتد استتتقلال وجتتودی آن

رای چیزی کتته که فرض استقلال ب(ه حال آن128/  3،  مق لات فلسریه مطهری،  133باشد)ترکه اصفهانی،
ت، تناقضی آشکار است. پس به ناچار باید علیت را تطور علت به اطوار به علت خویش اس   قرو فعین ربط  

 ها و مخلوقات را تشأنات و تطورات کثیر ذات واحد اله.و معلول 2گوناگون دانست
ستی است چه در ه»بجز آن واحد حقیقی، هیچ وجودی نیست، چه استقلالی و چه تعلقی، بلکه هر آن

 (.305/ 2، اسر  او نیست«)ملاصدرا،  الی و تشأنات ذاتیجز تطورات حق تع 
کثرتتتی   3تنها مصداق حقیقی وجود، ذات احدی الهی است و دیگران اطوار و شئون زیبا و کثیر اوینتتد،

( و این استتت معنتتای وحتتدت در کثتترت و 412، مقدم  نص النصوص زند)آملی، که وحدت را بر هم نمی
 4وحدت.کثرت در 

« و مظتتاهر او چیتتزی نیستتت، مظتتاهری کتته »خلتتق«، »عتتالم« و... نامیتتده شتتده »در وجود، جز »او
 (.667است)ترکه اصفهانی،  

 
 (.135/ 8)همان،  . »هذه القوی علی کثرتها و تفنن افاعیلها معانیها موجودۀ کلها بوجود واحد فی النفس و لکن علی وجه بسیط لطیف یلیق بلطافۀ النفس...« 1
 (.301-300/ 2طوره و تحیّثه بحیثیّته....«)ملاصدرا، همان، یره للمعلول إلی تطوره بث. »...رجعت العلیۀ المسمی بالعلۀ و تأ  2
 (.680، 659، نقد النقود. »...اعلم أن هذا الوجود أو الحق تعالی...« )آملی،  3
 .(192-191اصفهانی، همان،  ه)ترک «. »فالوحدۀ متطورۀ بالکثرۀ و الکثرۀ أطوار الوحدۀ و هذا معنی الوحدۀ فی الکثرۀ و الکثرۀ فی الوحدۀ 4
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جا کتته ممکتتن همتتان ظهتتور و بلکه از آن  1توان ممکنات را معدوم و اعتباری محض دانست،البته نمی
چون او مام او را خواهد داشت و هتطور واجب تعالی است، به حکم سنخیت علت و معلول، ضرورتاً احک

 (.56/ 2عربی، واجب الوجود خواهد بود هرچند بالغیر)ابن
»آن حقیقت، یگانه است و غیری نیست جز شئون، فنون، حیثیات، اطوار و لمعات نور او و ظلال ضوء 

 (.47/ 1او و تجلیات ذات او«)ملاصدرا، همان، 

 تطبیق و مقایسه

سپس در عرفان بود. اینک در مقام تطبیتتق ایتتن ت وحدت وجود در فیزیک و  چه تاکنون بیان شد اثباآن
دو هستیم. آیا ممکن است این دوگونه وحدت، ارتباطی با هم داشته و یا حتتتی یکتتی بتتوده و عینیتتت داشتتته 

                                                                                                                                                                باشند؟                                                                                              
طبق بیان اهل معرفت همان وجود واجب تعالی که ضرورت، صرافت و وحدت دارده همان وجتتود در 

ظهور یافته و متجلی شده است. این دو عینیتتت و بلکتته وحتتدت ور اعیان و ماهیات کثیر  عالم هستی در ص
کند وجوه کثیر مادی و یا مجرد بتته ختتود گاه که از اعلی به ادنی تنزل میدارند. همان احد واحد است که آن

 (.403، 395شود)آملی، همان، گرفته و در حجاب وجود آنان نهان می
شد/ هر دم به لباس دگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان   ار برآمد، دل برد و نهانهر لحظه به شکلی بت عی

 (573شد )مولوی،  
شود و آن از این جدا نیست، به همین که همان دریای آرام است که به امواج خروشان بدل میچنانهم 

ان از این عیتتان جتتدا شود و باز آن نه وزان، همان خدای نهان است که در صور مادیات و مجردات عیان می
(: 349گون شده است تا چه کسی دریابد و که درنیابد)آملی، همتتان، . همان ذات پاک است که گونهنیست

أْنٍ«)الرحمن:  عربتتی درخشد نه غیر »هو«. به تعبیتتر ابن(. »هو«ست که در هستی می29»کُلَّ یوْمٍ هُو  فِي ش 
شتتده استتت«)آملی، ظاهر استتت و هرگتتز غایتتب ن  »عالم غیب است و هرگز ظاهر نشده است و حق تعالی

ن  (. همان کلام والای حضرت اباعبدالله الحسین)علیه404همان،   رِك  متتِ یتتْ کونُ لِغ  ی  السلام( که فرمودند: »أ 
ل   دُلّ ع  لِیتتلٍ یتت  ی د  اج  إِلتت  حْت  ی ت  تَّ ی غِبْت  ح  ت  ، م  ك  کون  هُو  الْمُظْهِر  ل  ی ی  تَّ ك  ح  یْس  ل  ا ل  «)مجلستتی، الظهورِ م  یْك 

چه کتته بتته مشتتاهده آیتتد نیتتز ذاتتتش ذات حتتق در دار هستی جز آن دیّار، کسی نیست. هر آن(؟  226/  95
(. این بیان مولای عارفتتان و موحتتدان، امیتتر مؤمنتتان حضتترت 224،  شرح فصوص الحک است)قیصری،  

/ 3،  شرح اصول ک فیلاصدرا،  السلام( که »ما رأیت شیئاً و قد رأیت الله قبله، بعده، معه و فیه«)معلی)علیه
 

 (.38. »الکثرۀ الظاهرۀ فی الوجود حقیقیۀ...«)همان،  1
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(، حقیقتاً در مورد همه صادق است، به شرطی که چشم دل، باز و دیدۀ بصیرت نافذ باشد. او را دیدن 432
ا  یْهتت  ل  اك  ع  ر  یْنَ لا  تتت  تْ عتت  مِیتت  عجیب نیست، بلکه غیر دیدن و او را ندیدن، عجیب است و نشان نابینتتایی: »ع 

قِیباً«)مجلسی،   (.226/ 95ر 
شود، آن واحدی کتته، گر میی واحد آسمانی است که در زمین جلوه ترتیب روشن شد همان خدا  بدین

ای کتته »اگتتر ستتریان او در موجتتودات نبتتود، عتتالم گونتتهبتته  1گون شد باز هتتم واحتتد استتت.گاه که گونهآن
(. 184(. پس »عالم وجودی زائد بر حتتق تعتتالی نتتدارد«)همان، 93،  شرح مقدم  قیصرینبود«)آشتیانی،  

م از وجود او جدا باشد. مگر عین فقر ممکن است که انقتتلاب ذات یابتتد و غنتتی محال است که وجود عال
 (.88شود!؟ »کلُّ شئٍ هالِکَ اِلّا وجهه«)قصص: 

شود نه غیر او، از همین روست که »بعوضه« هتتم قداستتت و شتترافت دارد و گر میپس اوست که جلوه 
ل می ث  استتماء و صتتفات او نیتتز در آن مظتتاهر و   (. بتتا ایتتن ظهتتور، تمتتام26  زنتتد)بقره/خدای متعال بدان م 

 یابد از جمله وصف وحدت.مخلوقات)به قدر استعداد آنان( تجلی می
چه ذکر شد، وحدت جهان در فیزیک و وحدت وجود در عرفان، هتتر کتتدام بتته وجهتتی ستتریان طبق آن

نهتتان دارده بتته   خاصیت کل ذرات را در خودسازد. در فیزیک کوانتوم، هر ذره  وحدت در عالم را نمایان می
گتتر شتتده و در این معنا که همۀ ذرات، حد اصلی کمال را دارند)منتها در یکی حتتدی از آن کمتتالات جلتتوه 

اند(. این امر یادآور قاعتتدۀ عرفتتانی دیگری حد دیگری از آن کمالات و بدین ترتیب تمایز ظهوری پیدا کرده
-را در تمتتام موجتتودات یکستتان متتیت اسمائی و صتتفاتی وجتتود »کل شیء فی کل شیء« است که کمالا

داند)هرچند با تفاوت در ظهور یک اسم و بطون سایر اسماء، تعینات و تمایزات ظاهری خاصی در هر شیئ 
 هایی نیز قابل لحاظ است.رخ نموده است(. با وجود این شباهت، تفاوت

د که ذرۀ دیگر فاقد آن هر ذره آثار و خواصی دارچه در فیزیک وجود دارد، تعدد و تفاوت ذرات است. آن
باشند، برخلاف وحدت وجتتود عرفتتانی است. از این جهت از یکدیگر تمایز و استقلال داشته و غیر هم می

ای از جلوات علت خود هستند و غیریتی با هم ندارنتتد. که در آن مجموعۀ موجودات عالم و تعینات، جلوه 
حقیقه نیست، حداکثر چیتتزی کتته قابتتل اثبتتات ات بساطت وجود و بسیط الاز سویی در فیزیک، امکان اثب

 است، وحدت اعتباری اجزاء عالم است و نه وحدت ذاتی و صرافت حقیقی وجود.
 

 
 (.734. »... لا تقد  في أحدیته کثرة ما یتعدّد في مراتب العدد)جندی،  1
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 ساری و جاری در عالم هستی 1وآله(، حقیقت بسیطعلیهاللهحقیقت محمدیه)صلی

تجلی  وصفی از جمله وصف ظهور وذات سبحان حق، غیب الغیوب است و فراتر از هر اسم و رسم و 
(. از این جهت آن یگانه حقیقت بسیطی که وجودش در ذراری و نشئات 52در مراتب هستی)آملی، همان،  

ترین ظهور او)حقیقتتت هستی ساری و جاری است ذات نهان الهی)غیب الغیوب( نیست، بلکه اولین و تام
و نظتتر بتته ختتود (، او کتته نظتتر بتته ا108، ی سهه ئل قیصههروآله(( است)قیصتتری، علیهاللهمحمدیه)صتتلی

وجود صرف و نور محض ربوبی و »حقیقتی که صاحب مقام احدیت جمع است و فراتر از آن،    2خداست،
 (.136، 115مقام ذات وجوبی جل جلاله است«)آملی، همان، 

ود. بتته بتت بخش او چنان است که اگر نبود، ذات نهان غیب الغیوب را هیچ فعل و اثری نمیوجود حیات
ای که اوست که تمام اسماء و صفات الهی در عالم کثرت، حیات و بقاء دارده به گونهوساطت وجود جامع  

اسم و وصفی، ظهور و بروز نداشت. او از جانب خداوند سبحان، مُحیی و مُبقتتی عتتالم و   بود هیچاگر نمی
ختتدا، تام، ثتتار اللتته، ختتون پتتاک های هستیه او که در وجه الله العالمین است. اوست خون جاری در رگ

السلام( به زیباترین وجه متجلی شد و عالم را منوّر به نتتوای والای توحیتتد حضرت اباعبدالله الحسین)علیه
ه فأنتتا  ن قتلتتتُ نمود. آن شهید کربلای عشق که ذات اقدس اله، خود، فدا و بهای وجود طهور اوست: »...و م 

  3دیتُه«.
م اسماء الهی را داراستتت، بلکتته ختتود، تمتتام آن وآله( نه فقط تماعلیههاللحقیقت بسیط محمدیه)صلی

 4چون »هو«، »الله«،(. اسماء و صفاتی هم103/  2اسماء است: »نحن والله الاسماء الحسنی«)حویزی،  
گانتتۀ دعتتای جوشتتن »رب«، »بسیط« و نیز تمام اسماء هزار و یک   5»احد«، »صمد«، »واحد«، »واجب«،

کتته متصتتف بتته استتم و تر است از اینغیب الغیوب والاتر و منزه د عظیم اوست، چراکه ذات کبیر از آنِ وجو
ه و  71/ 2، ادب فنهه ی مقربهه نه جوادی آملتتی، 14/  21،  صحیر  نو وصفی شود)امام خمینی،   بحان  (. »ستتُ

صِفون« )انعام/  مّا ی  عالی ع   (.100ت 
لیتتاء، حضتترت نیست جز ختم انبیتتاء و اوبنابراین آن رب حقیقی که دارای ربوبیت عظمی است، کسی 

ای که با ظهتتورش تمتتام کائنتتات در دنیتتا و آختترت پیوستتته (، آن رب یگانه408حبیب خدا )آملی، همان،  

 
ار و ، بهت15، شتماره  م  ادی ننمجل  پژوهش« اثر نویسنده)وآلهعلیهاللهصلی. رک. مقاله »طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه    1

 .(1393تابستان  
 (235/ 10. »من رءانی فقد رأی الحق«. )مجلسی، همان،  2
 .(522، شرح فصوص الحک .  اشاره به حدیث قدسی »من أحبّنی قتلتُه و من قتلته فعلیّ دِیته و من علیّ دیته، فأنا دیته«)قیصری،  3
 .(649، شرح مقدم  قیصریآشتیانی، )[ است«(وآلههیعلاللهیصل)]حقیقت محمدیهه. »اسم »الله« از تعینات این حقیقت کلی 4
 (.121، تعلیق ت علی شرح فصوص الحک وجوب وجود«)امام خمینی،  یو مندک شدن در دریا  ی. »شأن انسان کامل عبارت است از تجاوز از حدود امکان 5
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کتته او را   1(ه حقیقت بسیطی657-656،  شرح مقدم  قیصرییابند)آشتیانی،  وجود، بقاء و دوام یافته و می
 3یا فقر و غنا. 2قیِ عبودیت و ربوبیتفری نیست، جز در فرق بیابا خدای ازلی و ابدی و غیبی فرق و فاصله

ن اللتته و الکتتلّ وآله( میعلیهاللهحضرت ختمی مرتبت)صلی فرمایند: »أنا من الله و الخلق منّي. أنا متتِ
نائعُ 65،  29منّي«)حافظ برسی،   (. آن حیّ قیّومی که هستی هستان به حیات و قیام او برپاست: »ن حتتنُ صتت 

بّنا نائعُنا ر   (.178، 53«)مجلسی، و الخلقُ بعد ص 
آن وجود صرف و بسیطی که ماهیتی در او نیست و صریح الوجودی که قوت و شدتش نامتناهی استتت 

که خورشید فتتروزان و متتاه تابتتان تنهتتا و تمام اعیان و اکوان، اطوار و شئون و فنون روی زیبای اوست، چنان
/ 3لانتتوار کلّهتتا متتن نتتوری و نورک«)همتتدانی، او که فرمود: »یا علی! ا  4ای از وجود نورالانوار اوست.قطره 

472.) 
الستتلام(، نفتتس و جتتان حضتترت رستتول کتته حضتترت متتولا امیرالمؤمنین)علیهایتتن استتت ستترّ آن

فرماید: »...أنا فطرتُ العالمین، …، أنا مُضیئ الشمس  و خود را چنین معرفی می  5وآله(  علیهاللهخدا)صلی
ون، أنا البارئ، ...، أنتتا   و مُنشئ النجوم، … أنامُطلع الفجر   الذي أقومُ الساعه، … أنا مُنشئ الملکوت فی الک 

مِثله شيء،…« )همان،  یس ک  صیر، … أنا الّذي ل   (.637-627/ 2الب 
گونه که در قوس نزول کثرات را از نور پرفروغ ختتویش تنتتزل وآله( همانعلیهاللهحقیقت محمدیه)صلی

(، در قوس صعود نیز با تدبیر و ربوبیت ختتود 158، 122، ئل قیصری س ید آورده است)قیصری، داده و پد
چنتتان (. هم176،  اشعة اللمعهه تدهد)جامی،  ها را به اصل و منبعشان که وجود خود اوست، رجوع میآن

یتتهِ که عارف الهی، سید حیدر آملی نیز این امر را بیان می رُ   کنتتده ایشتتان ضتتمیر »إلیتته« در »إل  متتْ
 َْ عُ ا یرْجتت 

«)قصص/ 123هُ«)هود:  کُلُّ  عُون  یهِ تُرْج  إِل  ه الْحُکْمُ و  ( را به وجتتود مبتتارک 70( و نیز ضمیر»له« و»إلیه« در»ل 
نیتتاز از گرداند و ذات حق)سبحانه و تعتتالی( را منتتزه و بتتیوآله( برمیعلیهاللهحضرت ختمی مرتبت)صلی

 (.570، وا  مع الاسرا  و منبع الان جداند)آملی، اتصاف به چنین اموری می
السلام( در زیارت جامعتته کبیتتره کتته »أستتمائکم فتتی همچنین این بیان والای حضرت امام هادی)علیه

الاسماء، أجسادُکم فی الاجساد، أرواحُکم فی الاروا ، أنفسُکم فی النفوس، آثارُکم فی الآثار، قُبتتورکم فتتی 

 
 .(52، التعلیقة علی الروائد الرضویة )امام خمینی،«ع عوالم استذاتی، در واقع صورت مجمو . »انسان کامل به دلیل دارا بودن »وحدت جمعی و بساطت 1
 (.10، آملی، مقدم  نص النصوص (ه »لیس بینی و بین ربّی فرق إلا إنّی تقدمتُ بالعبودیه«)393/ 95. »لافرق بینک و بینها إلا أنّهم عبادک«)مجلسی،  2
یابتد نتام گاه که تنتزل متی لو ظهر لبطلت الربوبیۀ«، زیرا همان رب، خالق و معبود واحد است که آن»إنّ للربوبیۀ سرّ  :دارد  تفرقی اشاره به سرّ عبودی . فرق بی  3

 .(368، 406یابد)آملی، همان، مربوب، مخلوق و عبد می
طراتِ نورِ محمّد 4 طرةَ مِن ق  نّهما اَنوار  سلام(لا)علیهو علی (وآلههیعلاللهیصل). »هِی  ]الشّمسُ المنیره[ ق  جمعُ الاسرار«)همدانی، َِ  (.510/ 3و م 
هِلْ...«: )آل عمران:  5 بْت  کُمْ ثُمَّ ن  نْفُس  أ  ا و  ن  نْفُس  أ   (.61. اشاره به آیه مباهله: »...و 
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یقتتت وجتتود حبیتتب اظر بتته همتتین امتتر استتت. حق ( نیتتز نتت 374-370/ 2القُبور«)شتتیخ صتتدوق، 
وآله( است که به عنوان جسم کل، رو  کل و نفس کل، ساری و جاری در تمام اجسام و علیهاللهحق)صلی

هتتا اروا  و نفوس است. اوست که همه مراتب هستی، تنزّل و تکثّر وجود واحد بسیط اوستتت، بتتا همتتۀ آن
 شان به خودشان:تر است از خودمعیت قیومی دارد و نزدیک 

ا کُنْتُمْ«)حدید:  »هُو  م   کُمْ أ ین  م  رِیتتدِ«)ق:  4ع  بْلِ الْو  یهِ مِنْ ح  بُ إِل  قْر  حْنُ أ  یتتهِ 16(، »ن  بُ إِل  ر  قتتْ نُ أ  حتتْ (، »ن 
لْبِهِ«)انفال: 85مِنْکُمْ«)واقعه:  رْءِ و  ق  ین  الْم  ه  یحُولُ ب  نَّ اللَّ  (.24(، »أ 

یتتک لی نه به نحو ممازجت و مقارنت و هیچهمۀ اشیاء معیت دارد، و  ای که بااوست آن بسیط الحقیقه
-هاست و هم منزه از تمام آن، خطبۀ اول(. هم عین آننهج البلاغ از آنان نیز نیست، ولی نه به نحو مباینت)

ینُها«)ابن ر  الاشیاء  و هُو ع  ن أظه   (.459/ 2عربی،  ها: »سُبحان  م 
اصل تکوین عالم است، بنیان و  1لسلام( محمدیه و علویه)علیهماا  که حقیقت واحدچناناز سویی هم

(. همۀ انبیاء و اولیتتاء و دیتتن و آیتتین 11/ 36اساس تشریع نیز هست: »أنا و علی أبوا هذه اَمه«)مجلسی، 
شههرح مقدمهه  باشند)آشتتتیانی، وآله( متتیعلیهاللهایشان تنها شعاعی از مشکات ولایت تامه محمدیه)صتتلی

قرآن کریم منطوی در باء »بسم اللتته« آن استتت و تمتتام آن بتتاء در نقطتتۀ  که تمامای(، به گونه906،  قیصری
 2السلام(.تحت آن، در وجود ختم اولیاء، علی اعلی)علیه

تحریههر ای است که ثانی ندارد)جوادی آملتتی، حقیقت واحد محمدیه و علویه)علیهماالسلام( آن یگانه
انتتد رد وجود قدسی او در طواف و ستایش و نیتتایشئنات از عالم و آدم به گ( و تمام کا484،  تمهید القواعد

السلام(: »...أنا الکعبه و البیتُ الحرام و البیتُ العتیق،… أنتتا چه بدانند و چه ندانند: قال امیرالمؤمنین)علیه
(. به دلیتتل همتتین اصتتل و استتاس بتتودن 637-627/  2محمّد المصطفي و علي المرتضي…« )همدانی،  

، شههرح مقدمهه  قیصههریی، احاطۀ وجتتودی و ولایتتت تکتتوینی دارد)آشتتتیانی،  ست که بر تمام عوالم هستا
742.) 

چنان که »حبیب« الهتتی استتت و هتتر آن در قتترب »أو وآله( همعلیهاللهالبته حضرت رسول خدا)صلی
ین کثتترت و أدنی« و آسمان وحدتِ غیب سیر دارد، با این حال به عنوان واسطۀ میتتان حتتق و خلتتق، در زمتت 

(، از ایتتن جهتتت جتتامع 707،  مقدم  نههص النصههوص کند و با خلق مراوده دارد)آملی،  یشهادت زندگی م
نهان و عیتتان، وجتتوب و امکتتان   عبد و رب، غیب و شهادت،  صفات هر دو نشئه است، جامع حق و خلق،

 
 (337/  5مِن نورٍ واحدٍ«)احسائی،  ی. »أنا و عل 1
داند)ملاصتدرا، را منطبق بر قاعدۀ بسیط الحقیقه متیالسلام( )علیهحضرت علیملاصدرا این بیان   هباء«ل. »إنّ جمیع القرآن فی باء بسم الله و أنا نقطۀُ تحت ا  2

 .(43/  7، اسر  
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هر، ول، أنا الاخر، أنا الظتتاالسلام(: »...أنا الا(ه قال امیرالمؤمنین)علیه187،   س ئل قیصریو... )قیصری،  
 (.398،  مقدم  نص النصوص أنا الباطن«)آملی، 

که محبت به خاندان پیامبر و از جمله سرور و ستتالار شتتهیدان، حضتترت ثتتار اللتته، اباعبداللتته سرّ این
های هستی ساری و جاری بخش الهی، در تمام رگالسلام()که وجودش همچون خون حیاتالحسین)علیه

تواند عامل نجات در دنیتتا و آختترت ، آن قدر اهمیت دارد که میاین محبت و صداقت در آن است( و اظهار
باشد، در همین نکته نهفته است. ایشان مبدأ ولایت الهی و ولایت، ظهور توحیتتد استتت. از ایتتن رو هرچتته 

بتته همتتین   تر استتت.کران حق، مستغرقتر باشد، در برخورداری از نور و رحمت بیفردی به آن مبدأ نزدیك
اطاعت از آل الله، محبت و اطاعت از خدای متعال است. پذیرش ولایت، پذیرش توحید ترتیب، محبت و  

انَ و  علیهاللهو انکار ولایت، انکار توحید است. به فرمایش حضرت پیامبر)صلی ك  إِیمتت  لِيٌّ حُبتتُّ ا ع  وآله(: »ی 
اقَ و  کُفْرَ«)مجلسی،   (.42/ 39بُغْضُك  نِف 

 (؟95/ 27السلام(: »... هل الدین إلا الحبّ و البغض«)همان، یهرمودۀ امام محمد باقر)علو به ف
هاستتت)جوادی آملتتی، اوست که آثار فضل و احسانش، سرچشمۀ همۀ کمالات و منبع تمتتام ستتعادت

باشتتد، وآله( متتیعلیهالله(. بنابراین غایت حرکت حبی خداوند، یگانه محمود عالم هستی)صلی81همان،  
تُمْ   او که یکتا محب، محبوب و لْ إِنْ کُنتتْ حبیب حضرت حق است و رستتالتش ترستتیم هندستتۀ محبتتت: »قتتُ

هُ...«)آل عمران:   بِعُونِي یحْبِبْکُمُ اللَّ اتَّ ه  ف  ون  اللَّ ( لذا مزد پیامبری خویش را به دستور محبتتوب جهتتان 31تُحِبُّ
لْ لا   از بارزترین مصتتادیق حستتنههستی، دوستی و مودت عترت مطهر خود قرار داده مودتی که   استتت: »قتتُ

ی«)شوری:   ة  فِي الْقُرْب  دَّ و  جْرًا إِلاَّ الْم  یهِ أ  ل  لُکُمْ ع  سْأ   (.23أ 

 نتیجه

هر یک از فیزیک و عرفان برای اثبات وحدت، دلایل خاد خود را دارد. برهان خص، برهان بتتر نفتتی    
ثبتتات حرکتتت وحتتدت جهتتان، دد غیر متماثل. همچنین اعوالم مساوی و متماثل، برهان بر نفی عوالم متع 

ی و  وحدت نظام عالم، وحدت مبدأ و مقصد عالم، وحدت در جوهر، وحدت در صورت، وجود رابطۀ علتتّ
معلولی میان اجزاء عالم و... از جمله دلایلی است که برای اثبات عقلی وحدت جهان در فلسفه ارائه شتتده 

 هاست.الم، یکپارچگی و هولوگرام بودن آنبستگی اجزاء عنیز بر هماست. از سویی بنای فیزیک کوانتوم 
در عرفان نیز محوریت و مرکزیت از آنِ وحدت و توحید است، وحدتی کتته اصتتالتاً از آنِ اولتتین ظهتتور 

الستتلام(( در وآله( است که همچتتون ختتون ختتدا)ثار الله)علیهعلیهاللهالهی، حقیقت بسیط محمدیه)صلی
 ری است.ئنات و کثرات، ساری و جاهای کاتمام رگ
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های آشکاری میان این دو قسم وحتتدت وجتتود دارد. در فیزیتتک، ذرات از یکتتدیگر با این همه، تفاوت
که در وحدت وجود عرفان، گرچه شوده حال آنتمایز و استقلال داشته که این امر منجر به تعدد و کثرت می

مل است که آنگاه که ظهتتور و د. در واقع همان وحدت مجموجودات عین هم نیستند، اما غیر هم نیز نیستن
گردد. وحتتدت همتتان کثتترت و کثتترت همتتان وحتتدت استتت، وحتتدت و گون مییابد، کثرتی گونهبروز می

که در فیزیک میان اجزاء عالم برقتترار صرافتی که عین ذات وجود است و نه وصفی عارضی و اعتباری چنان
 است.

ثتتر و تفتتاوت بنیتتادی ذرات، بتتا وحتتدت وجتتود فیزیک، با اعتقاد به تک  بنابراین نظریه وحدت جهان در
دانتتد، عینتتاً که عین هم نیتتز نمتتیچنانداند، همعرفانی که نفی تعدد از موجودات کرده و آنها را غیر هم نمی

توان آن دو را یکی دانست و بدین ترتیتتب قابل تطبیق نیست، هر چند بدون توجه به این دقائق و ظرائف، می
عالم حاکم دید و سریان وحدت را از ماده تا فراماده با دیدۀ جسم و جان ختتویش  توحید را در ظاهر و باطن

 به نظاره نشست.
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